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  مقدمه
 يعني  اول دليل،پيشينهاي  در درس .كنند ا شده دلالت بر حجيت خبر واحد مياي بود كه ادع  ادلهبارةث ما دربح

شكالاتي كه شهيد صدر به  دو مورد از ا، همچنين در درس گذشته.بيان گرديد  آية نفرو دليل دوم يعنيآية نبأ 
  . نفر وارد نمود ذكر شددلالت آية

ي كه از آيات  بر سومنيز دليل   نفر بر حجيت خبر واحد وبه دلالت آية اشكال سوم يم تا در صدد،در اين درس
 بعد از مطالعة اين رود انتظار مي .يمبيان كنرا  و اشكالات شهيد صدر به آن  استقامه شدهحجيت خبر واحد ا

پژوه بتواند فرق بين اخبار حسي و حدسي، نحوة استدلال به آية كتمان، بررسي معناي لغوي و عرفي   دانش،درس
  .كتمان و فرق ميان احتياط در مقام تشريع و احتياط از سوي مخاطب را تبيين و توضيح دهد
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  متن درس
 ... آية النفر: منها: ... أما الكتاب الكريم فبĤيات . الحجية بالكتاب والسنّة وقد استدلّ على :دأدلّة حجية خبر الواح[

   :...]أولًا :)ستدلاللاا ( ذلك والجواب على
إخبار نظر لا بما هو   حجيته بما هو رأي و  حجية قول المنذر شرعاً فإنمّا تدلّ على أنّ الآية الكريمة لو دلّت على: ثالثاً و
  .اقتناص النتيجة  و شهادة؛ لأنّ الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى و

 مِنْ بعدِ ما بينَّاه لِلنَّاسِ فِي  الهدى إنَّ الَّذِينَ يكْتُمونَ ما أَنْزَلنَْا مِنَ البينَاتِ و«:  آية الكتمان، وهي قوله تعالى: منها و
لْعي اللَّاعنُِونالكتَِابِ اولَئِك منُهْلعيو اللَّه منُه«.  

هذا يكشف   الإبداء، و  حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتّب العلم على نّها تدلّ بالإطلاق علىأ:  تقريب الاستدلال بهاو
علم يساوق وجوب القبول مع عدم ال عن وجوب القبول في هذه الحالة؛ لأنّ تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، و

  .حكم الشارع بالحجية
  : ذلك و الجواب على

العلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم  أنّ الكتمان إنمّا يصدق في حالة الإخفاء مع توفّر مقتضيات الوضوح و: أولًا
  .الإخبار في موردٍ لاتتوفّر فيه مقتضيات العلم

؛ لعدم إمكان إعطاء قاعدةٍ للتمييز بين موارد ترتّب  ط من قبل المولىأنّ تعميم حرمة الكتمان لعلّه بدافع الاحتيا: ثانياً و
  .بالاحتياط هذا غير الأمر غيرها، فإنّ الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، و  الإخبار و العلم على
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  اشكال به دلالت آيه نفر بر حجيت خبر واحد
تحذر به هنگام انذار ) وجوب(آيه، بر مطلوبيت احد اين بود كه اين نفر بر حجيت خبر ونحوة استدلال به آية 

 كه مقتضاي اطلاق آن، اين است كه تحذر به هنگام انذار واجب باشد؛ هر چند از قول منذر، علم كند، دلالت مي
 در درس پيش، دو اشكال از اشكالاتي كه شهيد صدر به. باشد حاصل نشود و اين كاشف از حجيت قول منذر مي

بحث ما در اشكال سومي است كه به نحوة در اين درس، . دلالت آية نفر بر حجيت خبر واحد وارد كردند بيان شد
  .استدلال به آية شريفه نفر بر حجيت خبر واحد وارد شده است

   سوم اشكال
 نه ،باشد  ميبر رأي و نظر است مبتني كه چيزي از قبيل خبر حدسي  اساساً، اشكال اين است كه انذار منذرتوضيح

اما اينكه چرا انذار منذر از قبيل خبر حدسي .  بحث ما در باب حجيت خبر حسي ثقه استدر حالي كه ؛خبر حسي
شدن به خطر و عقاب باز  نزديكخواهد شخص را از گونه دارد و مي  وعظي حالت،كه انذاردليل است به اين  ،است

 و در دل هدرا بيم داخواهد شخص  مي،به تعبير ديگر. ناب نمايدو او را تحريك و تهييج كند كه از خطر اجتداشته 
به . مختص به خود را داردهاي روشگيرد كه  وعظ صورت ميراه تنها از ،او خوف ايجاد كند و طبيعتاً اين كار

حيط و  مخبار را فهميد و بر اساس شرايطبايد مقدمات اين نوع اِ ، براي ايجاد ترس در دل طرف مقابلعنوان مثال،
 مشوق مكلف كهرا حالت ترس كرد تا بتوان آن بيان  كه فراهم شده اين معني را با مقدماتي ، بر مخاطبينجو حاكم

الزاماً  مفاد آن  مصداق كامل انذار يك نوع خطابه و منبر است كه، در حقيقتپس .ايجاد نموداست  بر ترك گناه
 افكار مخاطبين خود دارد، ربا دركي كه از جو حاكم ب  وخطابه بلكه يك خطيب با استفاده از هنر ،عين اخبار نيست

 و آورد به دست مي و نتائجي را كردهكند و آنها را با مقدماتي عجين اين اخبار و روايات را بر فهم خود عرضه مي
  .دهد را از ارتكاب گناه بيم ميمخاطب ، بر اساس اصول وعظ و خطابهسپس

، بلكه بيشتر از جنس فتوا يا اِخبار حدسي است؛ ر حسي و از جنس شهادت نيستپس در واقع انذار از جنس اخبا
 فقط بر حجيت آن به اين عنوان كه خبري برآمده از حدس ،هم بر حجيت قول منذر دلالت كند آية نفر اگر بنابراين

ر باب حجيت شود در حالي كه بحث ما د  اين باب كه يك خبر حسي محسوب مي نه از؛كندو نظر است دلالت مي
  .خبر حسي ثقه است
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  قتطبي
   حجية قول المنذر شرعاً ت علىأنّ الآية الكريمة لو دلّ: ثالثاً و 

   ،دلالت كند  بر حجيت قول منذرهم  نفر اگرآية كريمة:  كه استاشكال سوم اينو 
   شهادة؛نظر لا بما هو إخبار و  حجيته بما هو رأي و فإنمّا تدلّ على

نه از اين باب كه يك  ،كنددلالت ميفقط بر حجيت قول منذر به اين عنوان كه خبري برآمده از حدس و نظر است 
   .1خبر حسي محسوب شود

  .2اقتناص النتيجة  و لأنّ الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى
  .  نتيجهبه دست آوردن  وخبار به تشخيص معناي رواياتختن اِچون انذار يعني آمي

8:15sco1 :  

   حجيت خبر واحدادامه ادله
قامه شده و نيز اشكالاتي كه به اين ادله اي كه براي اثبات حجيت خبر واحد ا هاي پيشين، دو دليل از ادله در درس

  .بيان كنيم اكنون در صدديم تا دليل سوم كه آية كتمان است را. وارد شد بيان گرديد
   كتمانآيه:دليل سوم

هر  عالم برخبر  اين گونه است كه اين آيه با اطلاقي كه دارد، بر حرمت كتمان 3ه اين آية شريفه استدلال بنحوة
دهد كه قبول قول عالم بر  اين نشان ميو كنددلالت مي ،نباشد اظهار او علمي مترتب و  در حالتي كه بر خبرچند

                                                 
  . نه راوي استكه اين در واقع دليل براي اثبات حجيت قول مفتي. ١

 .گيري  نتيجه:يعني. 2

  .159: البقرة. 3

  اشكالات مصنف به دلالت  
 فر بر حجيت خبر واحدن  آية

 نذراز اينكه حذر واجب از حجيت خبر ماشف  ك،وجوب تحذّر به هنگام انذار.1
نتيجه بين وجوب تحذر به هنگام انذار و بين حجيت   در؛ نيستناشي شده باشد
  .اي نيستخبر منذر ملازمه

با حجيت به معناي  ، بپذيريم كه خبر منذر به خودي خود منجز استهماگر .2
در حالي كه آنچه ما   معادل نيست؛كه اعم از منجزيت و معذريت استكامل آن 

  .حجيت كامل است ،به دنبال اثبات آنيم
 به اين آن فقط بر حجيت ،هم بر حجيت قول منذر دلالت كند  آية نفر اگر.٣

 نه از اين باب كه ؛كندعنوان كه خبري برآمده از حدس و نظر است دلالت مي
 در حالي كه بحث ما در باب حجيت خبر ؛شود مييك خبر حسي محسوب 

  .حسي ثقه است
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الم در مواردي كه مفيد علم نيست بر  چون اگر قبول قول ع؛ واجب است،ندا ساير مكلفين كه جاهلمخاطب او و 
  . باشد حرمت كتمان لغو كه آيد  لازم ميمخاطبين او واجب نباشد،

اين يعني حجيت   و مفيد علم نباشد؛ هر چند وجوب قبول قول عالم استان دهندة نش، حرمت مطلق كتمانپس
  .خبر واحد
  تطبيق

الهدى مِنْ بعدِ ما بينَّاه لِلنَّاسِ فِي   البينَاتِ و1 يكْتمُونَ ما أَنْزَلنَْا مِنَإنَّ الَّذِينَ«:  آية الكتمان، وهي قوله تعالى: منها و
و اللَّه منُهلْعي اللَّاعنُِون الكتَِابِ اولَئِك منُهْلع2»ي.  

 عبارت است ن آيهي، آية شريفة كتمان است و ابر واحد مورد استدلال قرار گرفته حجيت خاي آياتي كه برجمله از
  :از
ها را در كتاب خود تبيين  كه خداوند آن  و هدايت نازل شده از سوي خداوند را بعد از آندلائل روشن كساني كه«

  ».كنندكنندگان هم آنها را لعنت مي كند و لعنتاوند آنها را لعنت ميند كه خدا ، كسانيكنندكتمان مي نمود
   الإبداء،   في حالة عدم ترتّب العلم على3لو  حرمة الكتمان و  بالإطلاق علىنّها تدلّأ:  تقريب الاستدلال بهاو

 در ؛ هر چند بر حرمت كتماني كه دارد اطلاق واسطةاين آية شريفه به:  كهو تقريب استدلال به آية كتمان اين است
  .كند  اظهار دلالت ميحالت عدم ترتب علم بر

  لة؛ لأنّ تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، و هذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحا
بودن  چون حرام ؛كندكشف مي )حالت عدم ترتب علم( از وجوب قبول در اين حالت ،اين اطلاق حرمت كتمان و

  .لغو استكتمان بدون وجوب قبول 
  . و وجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجية

 مفيد علم هر چند (  حجيت قول عالم استل علم، مساوي با حكم شارع بهصورت عدم حصو در وجوب قبول و
  .)نباشد

16:01sco2 :  

   حجيت خبر واحد بركتمان  دلالت آيه اشكال مصنف به
  .كند اما شهيد صدر به اين استدلال دو اشكال وارد مي. نحوة استدلال به آية كتمان بر حجيت خبر واحد بيان شد

  اشكال اول
 مقتضي براي ،شدكند كه اگر بيان مياين است كه كتمان لغتاً و عرفاً بر اخفاء حقيقتي صدق مياشكال نخست 

 مقتضي براي اينكه مخاطب به ،شد اظهار مي،حقيقت اگر اين ،به تعبير ديگر. حصول علم نزد مخاطب فراهم بود

                                                 
  .»ما« بيان يه؛بيان: ما. 1
  .159: البقرة. ٢

  .طلاقإتوضيح . 3



١٠٢١٤٢٣ 

١٧  
 ))ثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين ا((

٦

 ،پذيرد نميآن را مخاطب ،شودظهار  ااگر باشد كه  وجود داشتهاما اگر حقيقتي. داشت مي علم پيدا كند وجود آن
چرا اين حقيقت   اگر بگويند؛ بنابراينشود كتمان محسوب نمي، اين حقيقتنكردن  و اظهار نگفتن، صورت ايندر
پس وقتي . ظهار نكردماكنيد  قبول نميمن بلكه چون آن را از ، كتمان نكردمداد كه پاسخ خواهيم ؟اي كتمان كردهرا
وجود ل و علم به اين حقيقت نزد مخاطب  مقتضي براي قبو،آنشود كه با اظهار مان گفته مي كت،اخفاء حقيقت به

  . داشته باشد
در   كه است شامل آن اخفاء حقيقتي، حرمت كتمان در آية شريفه اطلاق:گوئيم حال با توجه به اين مسئله مي

خصصاً از تحت مفاد آية شريفه خارج  ت،در نتيجهندارد؛ به آن وجود مقتضي براي حصول علم  ،آن صورت اظهار
- يعني صورتي كه از خبر ثقه و روايت راوي علم پيدا نمي؛ما همين صورت است در حالي كه محل بحث است؛

  .كنيم
  اشكال دوم

در مقام   و از سوي شارع،آنيك قسم : است دو قسم حتياط برا: كنيم اي اشاره مي قبل از بيان اشكال به مقدمه
 يگاه.  نبايد بين اين دو خلط نمود كه1 استمقام امتثالو مربوط به از سوي مكلف  ، ديگرم و قس استتشريع

 اما احتياطاً دايرة ، بر دايرة ضيقي مترتب استحكم  يعني هرچند كه ملاك؛كند احتياط مي،شارع در مقام تشريع
 مادر در حالي كه ،به عنوان مثال .كه ملاك بر آن مترتب باشدباقي بماند كند تا مبادا موردي حكم را گسترده مي

 براي اينكه مبادا كسي ؛پزد ، غذاي بيشتري ميما در عين حال، اكنندميار غذا مصرف قدم  چهداند اعضاء خانوادهمي
 و يا به عنوان مثال پدر به فرزند خود  در مقام طبخ غذا احتياط نموده استپس مادر.  گرسنه بماند وبه منزل بيايد
 مستحق پول و كمك آنهاداند بسياري از  در حالي كه مي؛ پول بدهد،د كه به تمام متكديان محلدهدستور مي

  .دريواقعي وجود داشته باشد و مورد اكرام قرار نگ مبادا در ميان اين متكديان فقيري تاكند  اما احتياط مي؛نيستند
دست مكلف ه  نتواند معياري را بافتد كه مولا در مقام جعل و تشريع است، در مواردي اتفاق مي كهاحتياطنوع اين 

معيار و ملاك و  يعني . ميان موارد ترتب ملاك و موارد عدم ترتب ملاك تمييز دهد، او بر اساس اين معيارتابدهد 
در محل بحث .  زده است، وجود نداشته باشديري كه خود را به فقپولداريي دي فقير از متكدامكان شناخت متك
 گفته است كه هيچ حقيقتي وشكل مطلق جعل نموده را به  حرمت كتمان ،نه است و شارع مقدسما هم همين گو

اي  در پاره كه درست استچون. يدقي كه در كتاب بيان شده را بايد اظهار كن حق نداريد مخفي كنيد و تمام حقايرا
 اما چون شارع ،كند پيدا نميعلم ،قتشود و او به اين حقيقبال مخاطب مواجه نمي، با اظهار اين حقيقتاز موارد، ا

يد علم است و كجا مفيد د كجا اظهار حقيقت مفعلما بدهد كه بر اساس آن بفهمن دست اي بهتوانست قاعدهنمي
به شكل مطلق گفته ميسر نبود، امكان تشخيص موارد ترتب علم و موارد عدم ترتب علم براي مكلف  علم نيست و

 اين حقيقت  حقيقت مفيد علم باشد، اظهار كه تا احتياط كرده باشد كه مبادا جايياست كه شما حق كتمان نداريد
                                                 

كند، مثلاً شارع نماز قصر را بر  م امتثال مربوط به مواردي است كه تكليفي جعل شده و مكلف براي يقين به فراغ ذمه، احتياط مي در مقااحتياط .١
جا  اتمام بهبه صورت ش را هم به صورت قصر و هم داند مسافر است يا نه، احتياط كرده و نماز مسافر واجب كرده ولي مكلف از آنجا كه نمي

كند مثل آنچه در  تكليف را در قالب احتياط جعل مي به اين احتياط عقل است ولي احتياط در مقام تشريع آنست كه شارع از ابتدا حاكمِ. آورد مي
   . متن به آن اشاره شد
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 اين  بلكه، عموميت حرمت كتمان ملازمتي با حجيت قول عالم ندارد، در حقيقتپس .شودمورد كتمان واقع 
  . تنها از باب احتياط در مقام جعل استعموميت،

 
FG 

  
  
  

  تطبيق
  : ذلك و الجواب على

  العلم،  1 الكتمان إنمّا يصدق في حالة الإخفاء مع توفّر مقتضيات الوضوح وأنّ: أولاً
نزد (فقط در مورد اخفاء حقيقتي كه مقتضيات وضوح و علم  )لغتاً و عرفاً( كتمان: اولاً: و پاسخ بر اين استدلال

 يعني مقتضي ؛تخباري است كه مفيد علم نيسوحال اينكه محل بحث ما آن ا( كنديصدق م فراهم باشد) مخاطب
  ).براي وضوح و علم به آن وجود ندارد

  .تتوفّر فيه مقتضيات العلمالمذكور عدم الإخبار في موردٍ لايشمل الإطلاق فلا
اسبابي كه مقتضي ( علم ، شامل عدم اخبار در موردي كه در آن مقتضياتپس اطلاق حرمت كتمان در آية شريفه

  . شود فراهم نيست نمي )علم باشد
  ؛  أنّ تعميم حرمة الكتمان لعلّه بدافع الاحتياط من قبل المولى: ثانياً و

عموميت  )دي كه مقتضي براي علم فراهم نيستنسبت به موار( اينكه شارع مقدس حرمت كتمان را: و اشكال دوم
  ؛صورت گرفته باشد) نه از ناحيه مكلف (به انگيزة احتياط از ناحيه مولاچه بسا اين تعميم  ؛داده است

  ، 2غيرها  الإخبار و دم إمكان إعطاء قاعدةٍ للتمييز بين موارد ترتّب العلم علىلع
خبار و غير اين  اساس آن بين موارد ترتب علم بر ا برتا  بدهداي به دست مكلفچون ممكن نبود شارع قاعده

  .تمييز بدهد موارد
  .بالاحتياط ر الأمرهذا غي فإنّ الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، و

 و اين غير از اين است  به انگيزة احتياط در مقام تشريع؛دهدتوسعه ميواقعي خود را حكم پس حاكم گاه موضوع 
 از احتياط آيه در حالي كه ؛ امر در مقام امتثال است،امر مكلف به احتياط. ( مكلف را به احتياط امر كند،كه شارع

  .)گويد سخن ميدر مقام تشريع 
32:20sco3:   

                                                 
 .عطف تفسيري. 1

 . موارد: مرجع ضمير.2

  اشكال مصنف به دلالت آية
 كتمان برحجيت خبر واحد

كند كه مقتضي علم به آن  ميكتمان بر اخفاء حقيقتي صدق: اشكال اول
خبار در شامل عدم ا  پس اطلاق آية شريفه.مخاطب فراهم باشدنزد 

  . ودش مثل خبر واحد نمي فراهم نيستدر آن  علم   مقتضي موردي كه
  

 ،عالم ندارد ملازمتي با حجيت قول ،عموميت حرمت كتمان: اشكال دوم
  .بلكه اين عموميت، تنها از باب احتياط در مقام جعل است
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  چكيده
 اساساً چيزي از قبيل خبر ،انذار منذر اين شد كه  نفر بر حجيت خبر واحد به دلالت آية سوم شهيد صدراشكال .1

 تشخيص معناي هبخبار ختن اِآميبه معناي چون انذار  ، نه خبر حسي؛باشد سي كه مبتني بر رأي و نظر است ميحد
اين آيه  پس ؛الي كه بحث ما در باب حجيت خبر حسي ثقه استدر ح؛  است نتيجهبه دست آوردن  وروايات

  .تواند دليل بر مدعاي ما باشد نمي
 كه اين آيه با اطلاقي كه دارد، بر حرمت كتمان خبر بر شد اين بر حجيت خبر واحدآية كتمان  استدلال به وةنح .2

دهد كه قبول قول  اين نشان ميو كند ميدلالت نباشدو اظهار او علمي مترتب   در حالتي كه بر خبرهر چند ؛عالم
  . باشد لغو  به نحو مطلق، حرمت كتمانكه آيد  لازم مي،در غير اين صورت چون ؛اجب استوعالم بر مخاطب او 

اين يعني حجيت   و كه مفيد علم نباشد؛ هر چند وجوب قبول قول عالم استدهندة ، نشان حرمت مطلق كتمانپس
  .خبر واحد

-  اين است كه كتمان لغتاً و عرفاً بر اخفاء حقيقتي صدق ميشهيد صدر به استدلال به آية كتمان، اشكال نخست .3

، پس اطلاق حرمت كتمان در آية شريفه . مقتضي براي حصول علم نزد مخاطب فراهم بود،شدكند كه اگر بيان مي
  . شود مي ن مثل خبر واحدفراهم نيست  علم خبار در موردي كه در آن مقتضيشامل عدم ا

نسبت شارع مقدس   توسطحرمت كتمانتعميم اين است كه شهيد صدر به استدلال به آية كتمان، اشكال  دومين .4
صورت ) نه از ناحيه مكلف (ا به انگيزة احتياط از ناحيه مولا چه بس،به مواردي كه مقتضي براي علم فراهم نيست

 بلكه اين عموميت، تنها ،متي با حجيت قول عالم ندارد ملاز، عموميت حرمت كتمان،پس در حقيقت ؛گرفته باشد
  .از باب احتياط در مقام جعل است

  


